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. زد زانَ زانَانش، رٍی قرنز، رز گل ی بَتٌ نقابل ٍ گرفت دست در را اش باغبانی قیچی
 از جدید دستکش جفت یک برای درخَاستش ٍ بَدند شدى پارى تازگی بٌ يایش دستکش

 .  بَد ناندى نتیجٌ بی نحهدخان طرف

 چخهاقی يای سیبیل بیشتر يهٌ از کٌ برآندى شکهی ٍ کَتاى قد با بَد نردی" خان نحهد"
 .  زد نی ذٍق تَی اش

 رٍی دیگران بٌ فراٍان پَل داشتن علت بٌ نٌ ٍ داشت حسابی ٍ درست اخلاق نٌ کٌ کسی
 .  داد نی نشان خَش

 .  سلام -

   

 صَرتش سَختن نانع پنج ٍ پنجاى سال پاییز اٍاخر آفتاب تا کرد سرش بان سایٌ را دستش
 .   ببینند را سرش بالای شخص بتَانند بًتر رنگش خاکستری چشهان ٍ شَد

 نَج نتلاطو دریایی نانند باد ٍزش ير با کٌ رنگ نشکی بلند نَيای با اندام لاغر دخترکی
 رٍیشان از يیچگاى خندى کٌ سرخ ٍ کَچک يایی لب ٍ شب سیايی بٌ يایی چشو زد، نی
 .  بَد شدى خیرى اٍ بٌ شد نهی نحَ

 یک یکی بٌ داد دل کٌ بَد لحظٌ يهان از انا، لرزید لبخند آن ٍ نگاى آن با دلش چرا نفًهید
 .  نداشت پی در سرانجانی کٌ نهنَعٌ عشقی بٌ داد دل. خان نحهد ی دانٌ

 .  بذارم اتاقو گلدٍن تَی خَام نی بدی؟ بًو گل شاخٌ چند نیشٌ -
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 ضربان شَد نی خارج سالٌ چًاردى دخترک این ديان از کٌ ای کلهٌ ير با کرد نی حس چرا
 کٌ است دلیل این بٌ شاید است؟ نداشتٌ حسی چنین حال بٌ تا چرا گیرد؟ نی اٍج قلبش
 را نحبت ٍ عشق بدنش يای سلَل تهام ٍ گذاشتٌ بلَغ دٍران ٍ سالگی يفدى بٌ پا تازى

 .  خَايانند

   نیشٌ؟ -

   

 .  داد پاسخ شکستٌ پا ٍ دست ٍ آند خَدش بٌ

 .  خانَم بلٌ...ب -

   

 کٌ این بدٍن بَد شدى باعث دستانش لرزش ٍ بَد کردى رخنٌ ٍجَدش در کٌ اشتیاقی ٍ شَر
 جَیی ٍ ديند قرار خَد اصابت نَرد را دستانش خاريا يا، گل چیدن دار ٍ گیر در شَد نتَجٌ
 .  گردد رٍان دستانش رٍی خَن از باریک

 .  چرخید نهی ديان در خَبی بٌ کلهات ادای برای زبانش

 .  خانَم بفرنایید... ب -

   

 .  دارن تیغ يا این ٍلی -

   

 :  گفت ٍ گرفت چشهانش نشکی   از نگاى
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 .  خانَم نیارم گلدٍن براتَن نیرم -

   

 :  گفت ٍ زد ریزی لبخند

 .  يست گلدٍن اٍنجا اتاقو؟ بٌ بیای يهرايو نیشٌ -

   

 .  بَدند درآندى حدقٌ از تعجب فرط از چشهانش

   اتاقتَن؟ بیام -

   

 .  دیگٌ آرى -

   

 بٌ يو پسر ٍ افتاد راى. خَاست نی یَاشکی يای نهنَعٌ دلش ٍ بَد شدى شیطان دخترک
 شدى آٍیزان سفید ٍ سیاى يای عکس گذاشت کٌ اتاق در پا. برداشت قدم سرش پشت ناچار
 .  کرد يدایت دیگر دنیایی بٌ را اٍ" خاتَن ناز" دیَار بر

 .  اینجا بذارشَن -

   

 .  خَاست رفتن ی اجازى ٍ داد قرار آن در را يا گل. کرد نگاى نیز رٍی رنگ صَرتی گلدان بٌ

 .  بیار گل برام رٍز ير انا، برٍ -
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 .  خانَم چشو... چ -

   

 چرٍکیدى پیشانی رٍی کٌ اخهی. شد خان نحهد ی سینٌ بٌ سینٌ کٌ حیاط سهت کرد تند قدم
 .  درآٍرد لرزى بٌ را تنش بَد بستٌ نقش اش

   کنی؟ نی چیکار اینجا -

   

 .  داد پاسخ آرام

 ...  خانَم یعنی... نن... قربان... ق -

   

 گل برایش ٍ رفتٌ اش نازپرٍردى دختر اتاق بٌ بگَید. کند بیان چگَنٌ را کلهات دانست نهی
 .  پدر بَد آٍردى گل نن برای - است؟ بردى

   

   گل؟ -

   

 .  اتاقو بٌ آٍرد خَدش داشت خار چَن ٍ بچینٌ گل اتاقو گلدٍن برای گفتو بًش -
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 .  داد تکان سری

 .  پسر برٍ دیگٌ خب -

   

 .  قربان اجازى با-

   

. کرد ريا را اش سینٌ در شدى حبس نفس ٍ رساند دیَار کنار تَت درخت پشت را خَد سریع
 .  کرد زدن حرف بٌ شرٍع لب زیر ٍ کَبید سینٌ بر ٍ کرد نشت را دستش

    افتی؟ نی پتٌ تتٌ بٌ دختر این جلَی يی چرا پسر؟ یًَ شد چت

 .  داد را خَد جَاب خَدش ٍ

 يو خان نحهد. الکاتبینٌ کرام با حسابو بزنٌ سر ازم خطایی اگٌ. خانٌ نحهد دختر ناسلانتی
 .   دارى برخاست ٍ نشست شاى با نیست، کسی کو کٌ

 .  برداشت را اش قیچی ٍ باغچٌ سهت افتاد راى ٍ کرد يا اش کردى یخ دستان در

. رساند حیاط بٌ را خَد ٍ برخاست برد، نی سر بٌ آرام خَابی در شًر کٌ ينگانی شب، نیهٌ
 اتاقک جلَی. کردند نهی ريا خَد حال بٌ را اٍ ای لحظٌ خاتَن ناز گیرای چشهان ٍ لبخند

 .  ناى بٌ شد خیرى ٍ زد چهباتهٌ کَچکشان

 نهی پَل با رٍ يا آدم کاش. نبَد نردم بین تبعیض اینقدر کاش. نبَدم باغبَن یٌ پسر کاش
 بٌ بسپارم دل تَنستو نی راحت خیال با الان نن نبَد نًو نقام ٍ پَل اینقدر اگٌ. سنجیدن



 www.Novel98.com 9               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

 نی بلايایی چٌ بفًهٌ خان نحهد اگٌ اینکٌ از ترس یا دادنش دست از ترس بدٍن خاتَن؛ ناز
 .  بیارى سرم تَنٌ

 باغچٌ کنار آب شیر طرف بٌ ٍ برخاست کرد رخنٌ جسهش بٌ کٌ سرنا صبح، نیش ٍ گرگ
 نازک صدای انا، کردند آزاد را فکرش کهی آب خنکای. شست را رٍیش ٍ دست ٍ رفت

 را" نجفی جهشید"  ٍ" گیتا"  از" فرٍش گل دختر"  ی ترانٌ نجَاگَنٌ گَشش در کٌ ای دخترانٌ
 خنکای دست بٌ را ٍجَدش در شدى افرٍختٌ ی شعلٌ بردن یاد از برای تلاشش تهام خَاند نی

 .  سپرد زنستان رٍز اٍلین نسیو

   

   بَد؟ چی اسهت -

   

 .  بَد گشَدى سخن بٌ لب نقدنٌ بی چٌ

 .  خانَم يستو" علی" -

   

 .  زد رز يای بَتٌ بر ٍ دٍر چرخی

 .  نیارى ٍجد بٌ رٍ نن لطافتشَن ٍ قشنگی. رزم گل عاشق نن -

   

 :  گفت دلش تَی

 اینقدر کاش -
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 .  يیچن دنیا يای گل کل تَ زیبایی نقابل در بگو تَنستو نی ٍقت اٍن. نبَد بینهَن فاصلٌ

   

 .  بیار گل شاخٌ چند برام دى ساعت -

   

 .  خانَم چشو -

   

 .  شد دٍر ٍ زد ریزی چشهک

 تقٌ ٍ برد بالا را دستش ناندى یازدى رٍی بزرگ ی عقربٌ. شد زندى ٍ نرد بار يزار دى ساعت تا
 .   زد در بٌ ای

 .  تَ بیا -

   

 .  شد ٍارد زیر بٌ سر

 .  خانَم سلام -
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 رٍی بٌ رٍ دست بٌ شانٌ کٌ دختری دیدن برای شدند چشو بدنش تهام آٍرد بالا کٌ را سرش
 بلَغ بٌ تازى پسرک از کردن دلبری نحض را نَيایش پریشان ی طرى ٍ بَد نشستٌ آینٌ

 .  زد نی شانٌ باغبان عاشق ٍ رسیدى

   بلدی؟ نَشتن ٍ خَندن تَ -

   

 .  خانَم نداریو نَشتن ٍ خَندن ی اجازى نا -

   

   نداری؟ استعدادی يیچ اصلاا  یعنی. بد چقدر -

   

 .  داد قرار گلدان در را يا گل

 .  يا گل ٍ يا درخت بٌ رسیدگی. باغبَنیٌ نن استعداد -

   

 .   شدم کاشتی کٌ يایی گل عاشق ننو -

   

 :  گفت لب زیر

 .  شهان عاشق يو يا گل -

   



 www.Novel98.com 12               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

   گفتی؟ چی -

   

 .  خانَم يیچی... يی-

   

 .  کرد ریز را چشهانش

   دارى؟ دٍست رٍ تَ يا گل اٍن باغبَن گفت نی کٌ رسید گَشو بٌ صدایی یٌ چرا ٍلی جدی؟ -

   

 .  نشست اش پیشانی رٍی سردی عرق

 ...  نن خانَم... خا -

   

 .  بزنو شَنٌ رٍ نَيام پشت تَنو نهی کنی؟ کهکو نیای -

   

 اٍلین از انان انا، بگیرد را شانٌ تا برد جلَ را دستش ٍ رساند صندلی بٌ را لرزانش يای قدم
 .   کشید نَيایش رٍی آرام ٍ برد جلَ را شانٌ. نَشکفتٌ عشقی دار ٍ گیر در يا دست لهس

 .  کنٌ شَنٌ رٍ نَيات نفر یٌ خَبیٌ حس -

   

 :  گفت ٍار زنزنٌ ٍ کرد جهع ٍجَدش در را جرئتش تهام
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 .  بزنی شَنٌ رٍ نفر یٌ نَيای خَبیٌ حس -

   

 .  بری نیَندى پیش نشکلی تا بًترى -

   

 خَد کار سر بَد، شدى سرازیر قلبش در کٌ خَبی حس يهراى حرفی، يیچ بدٍن علی ٍ
 .  بازگشت

   

   

   

   

   

 .  بَد کردى سفیدپَش را رز گل يای بَتٌ برف ٍ بَد زنستان سرد رٍزيای از یکی

 .   کشٌ نی رٍ نن بفًهٌ خان نحهد اگٌ -

   

 .  دارم دٍستت نن ٍلی نیذارى؟ زندى رٍ نن کردی فکر -

   

   چی؟ کٌ آخرش نازم، -
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 :  گفت ٍ کرد آرام ای عطسٌ

 .  کنیو نی فرار بايو -

   

 .  کشید نازخاتَن سرنای از سرخ ی گَنٌ بٌ دستی علی

 .  خَری نی سرنا خَنٌ تَی برٍ -

   

 رٍی ناى بًهن سَز استخَان سرنای در را بَسٌ اٍلین ٍ شد بلند پا ی پنجٌ رٍی نازخاتَن
 .  کرد ريا يا عاشقانٌ از دنیایی با را اٍ ٍ کاشت علی يای گَنٌ

   

 بَد، خانٌ بٌ شدى ختو سنگی راى يای برف کردن پارٍ حال در علی کٌ زنانی بعد، رٍز صبح
 ندل این بَد بار اٍلین. کرد تَقف خانٌ رٍی بٌ رٍ ٍ شد ٍارد در از رنگی نشکی سَیل کادیلاک
 این از عدد دٍيزار شش ٍ پنجاى سال کٌ بَد قرار این از خبريا يرچند دید نی را ناشین
 شلَارپَش ٍ کت نردی. بَد شنیدى نحهدخان از يو را يا حرف این. شَد نی ٍارد يا ناشین

 .  شد رٍ بٌ رٍ خان نحهد گرم استقبال با خانٌ بٌ ٍرٍد از قبل ٍ شد خارج ناشین از احتیاط با

   

   پسر؟ يی -

   



 www.Novel98.com 15               کنید مراجعه سایت ما به بیشتر رمان دانلود برای

 

   قربان؟ بلٌ -

   

 .  دارم کارت بیا -

   

 انگشتان با ٍ بَد زدى چهباتهٌ ای گَشٌ کٌ افتاد نازخاتَنش بٌ چشهش شد کٌ خانٌ ٍارد
 .  کرد نی بازی دستش

 .  درخدنتو -

   

 .  کن عَضش سَختٌ، لانپ اٍن -

   

 .  چشو -

   

   

   چطَرى؟ بار ٍ کار خان،" سیاٍش"  خب -

   

 .  ایران برگشتو تازى. نیست بدک -
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   چطَرى؟ اٍضاع اٍنَر -

   

 .  انداخت نازخاتَن نعصَم ی چًرى بٌ نگايی ٍ انداخت پا رٍی پا

 نی سر یٌ نیریو يو با يهگی شد خَندى نازخاتَن ٍ نن بین کٌ نحرنیت ی صیغٌ انشالا -
 .   زنیو

   

 بَدن دیگری نال فکر از شد کرخت بدنش نرسیدى رسیدى گَشش بٌ نحرنیت ی صیغٌ
 بدنش با را الکتریکی شک دستگاى ٍ اند بستٌ صندلی یک رٍی را اٍ کٌ انگار. نازخاتَنش

 اش درناندى ٍ عاشق قلب از گرفتند ایست فرنان عضلاتش تهام بارى یک بٌ ديند، نی تهاس
 از شدى شنیدى جهلات برابر در کٌ دردی ٍ بَد چًارپایٌ سَم ی پلٌ از افتادن پایین بعدش ٍ

 .  نداشت ارزش پشیزی سیاٍش زبان

 در را علی ٍ برخیزد نبادا تا را ظریفش يای دست کرد نشت ٍ کشید بلندی يین نازخاتَن
 .  گیرد آغَش

   

   پسر؟ کجاست حَاست -

   

 زیر ٍ گرفتٌ دندان بٌ لب کٌ است ریزنقشی دخترک آن پی در حَاسو بگَید تَانست نی ٍ
   کند؟ نی نگايش چشهی
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 .  خَرد سر پام قربان، ببخشید -

   

 .  نیاٍردی خَدت سر بلایی تا دیگٌ برٍ خب -

   

 آن گذشت چٌ داند نی کسی چٌ انا، رفت. رفت ٍ انداخت اش دردانٌ عشق بٌ نگايی نیو
 قصد چَن کند پارک نناسبی جای را خان سیاٍش ناشین رسید خبر کٌ ينگانی دلش در شب
 اتاق ی پنجرى پشت اٍ ی سایٌ بدتر، آن از ٍ بهاند؟ نحهدخان ی خانٌ در را شب دارد

 .  برد نی سر بٌ خَاب در يو ناى حتی کٌ شب ی نیهٌ در يو آن بَد نازخاتَنش

 دست چند ٍ آند نفر یک کٌ داند نی را يهین فقط ندارد خاطر بٌ زیادی چیز بعد رٍز صبح از
 باید کسی چٌ بٌ... يو اٍ ٍ کرد خبر را خانَادى بزرگان نفر یک خانٌ، عرٍس برای آٍرد لباس
 ناگًانی کٌ نردی ٍ عشقش بین نحرنیت ی خطبٌ تا شدى عاقد يهرايی بٌ نجبَر گفت نی
 خَشب چَبی ی کلبٌ جان بٌ ای نَریانٌ يهانند ٍ آند

 

   بخَاند؟ افتاد اش ختی

 سلَل اند نگفتٌ نگر است؟ شناسنانٌ داخل اسو رفتن ٍ آیٌ چند خَاندن بٌ بَدن نحرم نگر
    نحرنید؟ دیگر بًو ابد بٌ تا بخَايد را تَ يو اٍ ٍ باشد دیگری خَايان کٌ تنت سلَل بٌ

 نظر از خانٌ ٍ بَدند آندى فانیل افراد ی يهٌ بَد کردى ترک را خانٌ کٌ ساعتی یک عرض در
 .  کرد نی گَر بٌ زندى آن در را آرزٍيایش کٌ بَد شدى قبرستانی علی

   پسر؟ يی -
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   نحهدخان؟ بلٌ -

   

 .   نازخاتَن اتاق ببر رٍ خریدی کٌ رزی يای گل -

   

    برٍد؟ اش صدقٌ قربان یَاشکی ٍ ببرد گل صبح بٌ صبح کسی چٌ برای دیگر

 .  نداشت تهانی انگار نازخاتَن اتاق بٌ شدى ختو يای پلٌ

 .  شد نی در با آن تهاس نانع بَد افتادى جانش در کٌ تردیدی انا، بَد بردى بالا را دستش

   نازخاتَن؟ کنی نی گریٌ داری چرا -

   

 .  پیچید گَشش در نازخاتَن ی گرفتٌ صدای. بَد نازخاتَن، دخترعهَی سحر، صدای

 پَد ٍ تار لای لابٌ ٍ ٍجَدم تَ کردى ریشٌ عشقش دٍنی نی. گیرى کجا دلو دٍنی نی کٌ تَ -
 .  کردى خَش جا م خستٌ جسو

 .  کرد حلقٌ گلَیش دٍر را دستش

 انگار بستٌ رٍ کشیدنو نفس راى. کنٌ نی م خفٌ دارى ٍ کردى گیر گلَم، تَی اینجا، چیزی یٌ -
 . کنٌ نی درد خیلی يو اینجا. نیشو غرق ناانیدی عهیق دریای تَی بیشتر لحظٌ ير دارم کٌ
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 .  کَبید اش سینٌ بٌ را اش شدى نشت دست

 اینقدر دارى قصد ٍ قلبو بٌ رسَندى يام دندى لای لابٌ از رٍ دستش نفر یٌ کنو نی حس -
 .   باشٌ نداشتٌ تپیدن جَن دیگٌ کٌ بدى فشارش

   

 .  شد ٍارد نزدى در. ديد نی جان دارد در پشت آرزٍيایش نرد دانست نی چٌ اٍ ٍ

 ...  علی -

   

 .  زد اشک با تَام لبخندی

 آٍردم، گل برات ببین. نیری ٍ ذاری نی تنًا رٍ نن داری کٌ بینو نی. خَشگلو عرٍس سلام -
 .  داری دٍست کٌ يهَنایی از

   

 .  بَد شدى رٍان جَیباری يهچَن دٍ ير صَرت از کٌ بَد اشک ٍ

 .  علی کشو نی رٍ خَدم -

   

 .  کرد لهس را سرخش ی گَنٌ

 .   بشی خَشبخت باید تَ. عزیزدلو اینجَری نگَ -
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 کاغذی چَن را قلبش کٌ دردی از کسی چٌ. گریست يای يای ٍ انداخت آغَشش در را خَد
 کسی آغَش در را سحر تا شب دانست نی کسی چٌ علی؟ جز داشت خبر کرد نی نچالٌ باطلٌ

   نازخاتَن؟ -  چٌ؟ یعنی بَدن دیگری یاد بٌ ٍ خَابیدن

   

 :  گفت يراس با سحر

 .   نیاد دارى پدرت -

   

 را اش عرٍسی لباس تَر ٍ کرد پاک را يایش اشک کشاند، بیرٍن علی آغَش از را خَد سریع
 .  انداخت صَرتش رٍی

 .  پسر اینجایی ينَز کٌ تَ -

   

 .  زد نی نَج آن در غو يهچنان انا، کرد صاف را صدایش

 . قربان نیرم الان -

   

 را يا پلٌ بَد گرفتٌ خَ ٍجَدش با کٌ نتانتی ٍ ٍقار با عرٍسش. ایستاد سالن ی گَشٌ ٍ رفت
 .  کرد خَاندن بٌ شرٍع عاقد. گرفت جای نبَد اٍ کٌ دانادی کنار ٍ کرد طی

   ٍکیلو؟ آیا پرسو، نی سَم بار برای -
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   بديد؟ را بلٌ جَاب باید حال کٌ آٍرد گلاب ٍ چید گل کی عرٍسش

 .  بلٌ...پدرم ی اجازى با -

   

. پیَستند بًو يا نرسیدن تهام از دٍر بٌ جایی ٍ شدند جدا بدن از عاشق رٍح دٍ ٍ بلٌ گفت
 ٍ گذاشت پا زیر را اش جَانی غرٍر تَت درخت زیر پسرکی شبانٌ پایکَبی ٍ جشن ی نیانٌ در

 اشک صدا بی ٍ آرام شب نیهٌ دل در يو دختری. گریست اش رفتٌ دست از عشق برای
 .  بَد ناشناس برایش بَد گرفتٌ آرام کنارش کٌ نردی ٍ خَاست نهی کٌ ای آیندى برای ریخت

 يو يا گنجشک ٍ بَد ساکت باشد رفتٌ فرد عجیب غهی در يو خانٌ کٌ انگار بعد رٍزيای
 نازخاتَن. بَد ندیدى را علی عرٍسی بعد رٍز از کسی. کردند نهی خارج حنجرى از صدایی حتی
 نی باز را اتاقش در کٌ صبح رٍز ير انا، است گرفتٌ عًدى بٌ را خانٌ خارج کاريای بَد شنیدى
 ی شعلٌ است ينَز کٌ ينَز یعنی این ٍ کرد نی خَدنهایی زنین رٍی گل شاخٌ چند کرد

 .  پابرجاست ٍ رٍشن عشقش

 .  بَد سال يای ناى زجرآٍرترین جزء گذشت کٌ يایی ناى

 .  شد نی تر آشفتٌ رٍز بٌ رٍز کٌ يو کشَر اٍضاع

 از. بَد ریختٌ دريو را اش نالی اٍضاع نحهدخان ی کارخانٌ در ناى فرٍردین کارگری اعتصاب
 اٍضاع کٌ نحهدخان. بَد انقلاب شرٍع ی نقطٌ ناى آبان در خهینی نصطفی فَت دیگر سَی

 رفتن عزم ٍ فرٍخت را کرد نی زندگی آن در کٌ ای خانٌ جز بٌ را اش دارایی تهام دید آشفتٌ را
 فاصلٌ بینشان يا فرسنگ است قرار کٌ دلشکستٌ عاشق دٍ دل حال بٌ ٍای ٍ. کرد را کشَر از

 ٍ داد؟ خَايد کشیدن نفس نجال گلَ در گرفتٌ جای بغض آیا آٍرد؟ خَايند دٍام آیا. بیفتد
 .  راى ی نیهٌ در ناندى يای دارم دٍستت از انان
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    است؟ زیادی ی خَاستٌ پرٍاز شدن لغَ آرزٍی

 .  بَدن اٍ با خاطرات از بَد پر اش گَشٌ بٌ گَشٌ کٌ ای خانٌ ٍ ناند علی ٍ رفت نازخاتَن

 کرد نی فرقی چٌ. نخَرد تکان خانٌ از علی انا، آند انام ٍ رفت شاى ٍ ریخت دريو کشَر
 ٍقتی دارد اٍ حال بٌ ضرری ٍ نفع چٌ شَد، ٍیران جًان کل ٍ شَد آخرالزنان اصلاا  برایش؟
   نیست؟ دیگر کٌ کسی در شدى خلاصٌ دنیایش

   

   

   

   

   

   

 شبیٌ دیگر کٌ يایی خیابان بٌ شد خیرى ٍ چسبید در بٌ کردى بغ داد رانندى بٌ کٌ را آدرس
 حال. نبَد کهی زنان سال بیست بَد؟ سالٌ چًاردى دختر يهان خَدش نگر. نبَدند گذشتٌ
 چ با سالگی سی ی نیهٌ در بَد زنی

 

 .  شدند نی نهایان صَرتش رٍی کو کو کٌ يایی رٍک

   سفر بار يایش لب رٍی از خندى سال بیست کٌ زنی

 .  تپید نی آٍرد نی گل برایش کٌ اٍیی یاد بٌ ينَز انا، قلبش. بَد بستٌ
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 .  شد رٍیش بٌ رٍ تابلَی نات نگايش ٍ شد پیادى ایستاد، ناشین

 "  نازخاتَن رز گل"

 سال آند یادش. کرد سقَط خانٌ، دیَار بٌ دادى تکیٌ يهانجا، ٍ زد حلقٌ چشهانش در اشک
 برای کرد ای بًانٌ را فصلی آلرژی ٍ گریست یَاشکی صبح تا کٌ يایی شب را؛ اٍ از دٍر يای

 يای سال دارد؟ آلرژی سال فصل فصل بٌ آدم نگر انا، صدایش گرفتگی ٍ چشهان سرخی
 داشتٌ ای بچٌ خَد از تَانست نخَايد يرگز فًهید کٌ ينگام آن آٍرد یاد بٌ را اش تنًایی
 .  نشنید کٌ يا نتلک چٌ ٍ نخَرد شَيرش حساب بٌ از کٌ يایی کتک چٌ ٍ باشد

 .  نبَد چیزی کو يو پدرش نرگ غو کشیدن دٍش بٌ ٍ

 عهرش لحظات ٍاپسین در ٍ گرفت نحبتش از خالی قلب بًاری دلنشین يای شب از شبی
 دٍست را اٍ خالصانٌ کٌ دختری ٍ باغبان پسرک عشق ی قصٌ شنید؛ دخترش زبان از ای قصٌ

 .  داشت

    خالٌ؟ -

   

 .  بَد ایستادى رٍیش بٌ رٍ سالٌ يشت حدٍداا  پسرکی. گرفت بالا را سرش

 .  يا يهینجاست خَنهَن بیارم؟ آب براتَن خَاین نی خالٌ؟ خَبٌ حالتَن -

   

 سرش... علی یعنی بَد؟ اینجا پسر این ی خانٌ. نازخاتَن يای بچگی ی خانٌ بٌ کرد اشارى ٍ
 !  نٌ. داد تکان را
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 بَد؟ نکشیدى دست اٍ خَد نگر ٍلی. باشد کشیدى دست اٍ عشق از علی نداشت انکان
 اٍ بٌ قلبش در صدایی انا، کند نتقاعد ازدٍاجش بَدن اجباری ی بًانٌ با را خَد خَاست
 بٌ شَد بَدنهان بايو نخالف کسی اگر گفتی نی يهیشٌ کٌ نبَدی خَدت نگر کرد گَشزد
   کرد؟ خَايیو فرار دٍر جایی

 .  داد تکان اٍرا چندبار ٍ گرفت را پسر يای شانٌ

   علیٌ؟ اسهش آرى؟ علیٌ؟ بابات اسو -

   

 .  نگریست نی را اٍ ترسیدى پسر

   ؟"حسین"  شدى چی -

   

 بٌ ٍ خَرد نی گرى يو در سال بیست از پس کٌ عاشقی ی نشستٌ غو بٌ يای نگاى از انان ٍ
 .  شَد نی ٍر شعلٌ دٍبارى خاکستر خرٍاريا زیر در ای خفتٌ آتش نانند

 :  گفت بریدى بریدى ٍ کرد تر را يایش لب

 .  علی... ع -

   

 .  شدند تار ٍ تیرى يایش چشو نقابل در چیز يهٌ ٍ نداد یاری بدن دیگر

 ...  علی... علی -
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 تَجٌ جلب بَدند فراگرفتٌ را اتاق سراسر کٌ ای شدى خشک رز يای گل فقط گشَد کٌ چشو
 .  کردند نی

   خالٌ؟ شدین بیدار -

   

 .  بپرسد بَد زبانش سر کٌ را سَالی تا کند جان. بَد پسر يهان

   کجاست؟ نادرت... نا -

   

 .  بًشت رفتٌ نانانو نیگٌ علی بابا -

   

 ... علی بابا -

   

 .  کرد تکرار لب زیر را کلهٌ این

   

. زد نی سر بًهَن ٍ خرید برانَن رفت نی يا ٍقت گايی علی بابا. بَد نریض خیلی نانانو -
 رٍ نن علی بابا نرد کٌ يو نانانو. بَد علی بابا دٍست شدى کشتٌ جنگ تَی کٌ بابام آخٌ
 .  خَدش پیش آٍرد
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 دل در ينَز کٌ عشقی برای زد نی قًقًٌ یا گریست نی کَدک این حال بٌ باید دانست نهی
 .  زد نی نَج علی

   ندارى؟ بچٌ ت علی بابا -

   

 نادرشَن نیگٌ. کردن رشد باغ تَی کٌ يستن يایی گل يهین اٍن يای بچٌ نیگٌ علی بابا -
 يای باغبَن کٌ بَدى يا گل يهین نثل لطیف ٍ داشتنی دٍست ٍ نعصَم ی بچٌ دختر یٌ يو
 .  بشن پر پر ياش شادی تهام شدن باعث ٍ کردن جدا خاکش از رٍ اٍن بد

   

 .  فراگرفت را اتاق سکَتی شد باز کٌ در. نداشت يایش اشک رٍی کنترلی

 .  بدى آب يا گل بٌ برٍ پاشَ حسین، -

   

 .  بابا چشو -

   

 رٍزيا آن باغبان پسر خَدش برای بَد شدى نردی. شد خیرى آسهان بٌ ٍ ایستاد پنجرى بٌ رٍ
 .  بَد گرفتٌ خَ اٍ با يا سال کٌ بَد رنجی از نشان اش شقیقٌ کنار نَيای سفیدی يرچند،

 ازش اینقدر دادى قَل خَدش بٌ. برگردى گل اٍن رٍزی یٌ کٌ دارى انید يو ينَز علی بابا ٍلی -
 .   نیان ٍجد بٌ دیدنش با يهٌ کٌ شاداب گل يهَن بشٌ دٍبارى کٌ کنٌ نراقبت
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 .  رٍزيایش این نازخاتَن يای چشو در شد خیرى ٍ زد چرخی

 تَ ٍلی نیاٍردم گل برات دى ساعت صبح رٍز ير سال بیست این تَی رٍ؟ اتاق این بینی نی -
 .  بَدی کنارم تَ انگار بَدم کٌ اینجا. يام خستگی پنايگاى بَد شدى اتاق این. نبَدی

   

 .  کشید عهیقی نفس

 !  يیچٌ گل اٍن بدٍن علی -

   

   

   

 در جلَی گل شاخٌ چند داشت را اتاق از آندن بیرٍن قصد نازخاتَن کٌ ينگانی بعد رٍز صبح
  .کرد نی خَدنهایی اتاق
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 زیبا داستان این نَشتن بابت عزیز نفتخری نرگساز  تشکر با

 کنید نراجعٌ 89ناٍل  کانال بٌ بیشتر يای رنان دانلَد برای

https://telegram.me/novel98 

 

 رز قرنز:  عنَان

 89 ناٍل اختصاصی عضَ نفتخری نرگس:  نَیسندى

 89 ناٍل: آرایی صفحٌ ٍ طراحی

   wWw.Novel98.Com:  سایت آدرس
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آثارشَن بٌ صَرت فایل در قابل تَجٌ نَیسندى يای کٌ قلو خَبی دارن ٍ دٍست دارن رنان ٍ 
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